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گنج‌حضور۹۸۱دیوان‌شمس،‌موضوع‌برنامه‌‌۱۶۹خلاصه‌غزل‌

رو‌تُرُش‌کن‌که‌همه‌روتُرشُانند‌این‌جا
کور‌شو،‌تا‌نخوری‌از‌کفِ‌هر‌کور‌عصا

۱۶۹شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

عبوس،‌اخمو:‌روتُرُش-

.در‌این‌جا‌منظور‌من‌‌های‌ذهنی‌اند‌که‌نسبت‌به‌دید‌بینای‌خداوند،‌نابینا‌هستند«‌کور»
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:رو‌تُرُش‌کن‌که‌همه‌روتُرشُانند‌این‌جا
اخم‌ای‌کسی‌که‌در‌راه‌معنویت‌و‌زنده‌شدن‌به‌حضور‌قدم‌گذاشته‌ای،‌آگاهانه‌ظاهرت‌را‌عبوس‌نشان‌بده‌و

،‌از‌آن‌رو‌که‌همۀ‌انسان‌ها‌در‌این‌‌جهان‌روتُرُش‌و‌عبوس‌هستند،‌من‌ذهنی‌دارند،‌مرکزشان‌همانیده‌است.‌کن
ا‌هم‌در‌بیرون‌بنابراین‌مرکزشان‌پر‌از‌درد‌بوده‌و‌این‌درد‌ر.‌برحسب‌همانیدگی‌ها‌می‌بینند‌و‌فکر‌و‌عمل‌می‌کنند

.منعکس‌می‌‌کنند

:کور‌شو،‌تا‌نخوری‌از‌کفِ‌هر‌کور‌عصا
نشان‌نده‌که‌به‌نور‌حضور‌و‌خداوند‌بینا‌شده‌ای،‌تا‌هر‌کسی‌که‌چشم‌عدم‌بینش‌کور‌شده،‌برحسب

تو‌آسیب‌همانیدگی‌ها‌می‌بیند‌و‌عصای‌یک‌ذهن‌همانیده‌را‌در‌دست‌دارد،‌با‌آن‌عصا‌به‌سر‌و‌روی‌تو‌نکوبد‌و‌به
.نزد
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:۱نکته‌
ده‌ام،‌حالم‌نباید‌جار‌بزنی‌که‌ای‌مردم‌بیایید‌من‌به‌حضور‌زنده‌ش.‌پیشرفت‌معنوی‌خودت‌را‌نباید‌فاش‌کنی

کار‌را‌بکنید،‌به‌محض‌این‌که‌شما‌این.‌خوب‌شده،‌بیایید‌تا‌به‌شما‌هم‌یاد‌بدهم‌که‌‌چگونه‌به‌حضور‌زنده‌شوید
اموش‌راه‌پس‌باید‌ظاهرت‌مثل‌آن‌ها‌عبوس‌باشد،‌با‌چراغ‌‌خ.‌آن‌ها‌با‌عصای‌من‌ذهنی‌شان‌شما‌را‌تنبیه‌می‌کنند

.بروی‌و‌اعلام‌نکنی‌تا‌از‌خطر‌من‌های‌ذهنی‌مصون‌بمانی

:۲نکته‌
ری‌زندگی‌به‌عبارت‌دیگر‌این‌بیت‌اشاره‌می‌کند‌به‌این‌که‌ما‌به‌این‌جهان‌آمده‌ایم‌تا‌با‌هشیاری‌نظر‌و‌هشیا

ع‌مرگ‌جسمی‌ولی‌ما‌تا‌موق.‌فقط‌مجاز‌هستیم‌که‌ده‌دوازده‌سال‌مرکزمان‌را‌مادی‌نگه‌داریم،‌نه‌بیشتر.‌ببینیم
.بنابراین‌می‌خواهیم‌به‌لحاظ‌زندگی‌نابینا‌بمانیم.‌بر‌دیدن‌برحسب‌این‌همانیدگی‌ها‌اصرار‌داریم



Parvizshahbazi.com گنج‌حضور

خانم‌سمانه ۱۴۳۶قسمت‌ - پیغام‌‌عشق

لنگ‌رُو،‌چونکه‌در‌این‌کوی،‌همه‌لنگانند
لَته‌بر‌پای‌بپیچ‌و‌کژ‌و‌مژ‌کن‌سر‌و‌پا

۱۶۹شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

.خود‌را‌پای‌شکسته‌وانمود‌کردن:‌لَته‌بر‌پای‌پیچیدن.‌پارچۀ‌کهنه،‌ژنده:‌لَته-

دانستن‌و‌در‌این‌جا‌کنایه‌از‌تظاهر‌به‌بلد‌نبودن،‌ن.‌یعنی‌لنگیدن‌و‌درست‌راه‌نرفتن«‌کژ‌و‌مژ‌کردن‌سر‌و‌پا»
.درست‌کار‌نکردن‌عقل‌است
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:لنگ‌رُو،‌چونکه‌در‌این‌کوی،‌همه‌لنگانند
.‌‌می‌لنگندمانند‌کسانی‌که‌پایشان‌می‌لنگد‌و‌چلاق‌هستند‌راه‌برو،‌نگو‌که‌می‌دانم؛‌زیرا‌همۀ‌مردم‌در‌این‌‌جهان

کارافزا‌عموماً‌من‌‌های‌ذهنی‌بدون‌ردخور.‌یعنی‌نیروی‌زندگی‌را‌تبدیل‌به‌مانع،‌مسئله،‌دشمن‌و‌درد‌می‌کنند
اری‌را‌عادی‌،‌آن‌هایی‌که‌مسئله‌سازی‌و‌خرابک«می‌دانم»هستند‌و‌می‌خواهند‌مشکل‌ایجاد‌کنند‌و‌تو‌اگر‌بگویی‌

.و‌طبیعی‌می‌شمارند،‌به‌تو‌آسیب‌خواهند‌رساند

:لَته‌بر‌پای‌بپیچ‌و‌کژ‌و‌مژ‌کن‌سر‌و‌پا
بده‌که‌انگار‌به‌این‌معنا‌که‌در‌ظاهر‌جوری‌نشان.‌پارچه‌ای‌بر‌پای‌خود‌بپیچ‌گویی‌که‌پایت‌شکسته‌و‌می‌لنگد

و‌هر‌لحظه‌در‌مسیر‌معنوی‌جوری‌راه‌نرو‌که‌همه‌فکر‌کنند‌ت.‌زندگی‌کردن‌را‌بلد‌نیستی،‌عقلت‌هم‌لنگ‌می‌زند
.به‌عقل‌و‌خرد‌کل‌کاملاً‌دسترسی‌داری‌و‌به‌خوبی‌می‌توانی‌راه‌بروی
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زعفران‌بر‌رُخِ‌خود‌مال،‌اگر‌مَه‌رویی
رویِ‌خوب‌ار‌بنمایی،‌بخوری‌زخمِ‌قَفا

۱۶۹شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

گردنپسِ:‌قَفا-
.ده‌‌باشدو‌زیبارویی‌در‌این‌جا‌تمثیل‌روی‌زیبای‌حضور‌است،‌کسی‌که‌به‌زیبایی‌خداوند‌زنده‌ش«‌مهرویی»

:زعفران‌بر‌رُخِ‌خود‌مال،‌اگر‌مَه‌رویی
نظور‌اصلی‌م.‌اگر‌زیبارویی،‌به‌صورتت‌زعفران‌بمال،‌روی‌خود‌را‌زرد‌کن‌تا‌مَردم‌فکر‌کنند‌که‌تو‌مریض‌هستی

ن‌را‌به‌از‌زیبارو‌بودن‌در‌این‌جا‌زنده‌شدن‌به‌زندگی‌و‌یکی‌شدن‌با‌خداوند‌است‌‌و‌تو‌این‌تبدیل‌و‌زنده‌شد
.مردم‌اعلام‌نکن،‌زیرا‌من‌های‌ذهنی‌حسودند‌و‌به‌زیبایی‌ات‌حسادت‌می‌کنند

:رویِ‌خوب‌ار‌بنمایی،‌بخوری‌زخمِ‌قَفا
اگر‌تو‌حسن‌و‌روی‌زیبای‌حضورت‌را‌به‌من‌های‌ذهنی‌نمایش‌دهی‌و‌اعلام‌کنی،‌از‌دست‌آن‌ها‌زخم‌خواهی‌

ر‌حال‌بنابراین‌وقتی‌هنوز‌د.‌مورد‌انتقاد‌و‌آسیب‌مردم‌قرار‌می‌گیری.‌خورد‌و‌درد‌پس‌گردنی‌را‌خواهی‌چشید
.زنده‌شدن‌به‌زندگی‌هستی‌مرتب‌خودت‌را‌نادان‌نشان‌بده‌و‌آثارِ‌حضورت‌را‌پنهان‌کن
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:۱نکته‌
ما‌حتماً‌دو‌جور‌انرژی‌وجود‌دارد؛‌یکی‌انرژی‌من‌ذهنی‌است‌که‌اگر‌من‌ذهنی‌از‌معنویت‌شما‌سوءاستفاده‌کند،‌ش

ویید،‌انرژی‌انرژی‌دیگر‌زمانی‌ست‌که‌شما‌به‌طور‌کامل‌به‌حضور‌زنده‌شده‌‌باشید‌و‌هرچه‌بگ.‌زخمِ‌قفا‌می‌خورید
.زندۀ‌زندگی‌آن‌را‌بیان‌می‌کند‌که‌در‌این‌صورت‌شما‌از‌سیلی‌و‌آسیب‌مردم‌محافظت‌می‌شوید

:۲نکته‌
.‌‌می‌شوندشما‌تعجب‌نکنید‌که‌چرا‌یک‌نفر‌زحمت‌بسیاری‌می‌کشد‌اما‌زحمتش‌بر‌باد‌می‌رود‌و‌مَردم‌دشمنش

ین‌که‌برای‌ا.‌علتش‌این‌ست‌که‌او‌با‌انگیزۀ‌ارضای‌نیازهای‌روان‌شناختی‌من‌ذهنی‌خدمتش‌را‌ارائه‌می‌کند
دم،‌خودش‌را‌نشان‌دهد‌و‌‌منافعش‌را‌تأمین‌کند‌و‌یا‌برای‌بالا‌بردن‌ناموس،‌اعتبار‌و‌اهمیتش‌در‌نگاه‌مر

زدن‌های‌بنابراین‌مردم‌از‌او‌انتقاد‌می‌کنند‌و‌از‌طریق‌این‌انتقاد‌و‌بدگویی‌و‌ضربه‌‌.‌خدمتی‌را‌انجام‌می‌دهد
.‌‌تان،‌باشیدشما‌باید‌مراقب‌هرگونه‌سوءاستفادۀ‌من‌ذهنیِ‌خودتان،‌از‌آن‌قسمت‌معنوی.‌دیگر،‌او‌را‌فلج‌می‌کنند

به‌این‌علت‌که‌شما‌مرتب‌به‌ذهن‌می‌روید‌و‌آن‌جا‌!‌چون‌امکان‌ندارد‌که‌من‌ذهنیِ‌شما‌به‌شما‌اَمان‌بدهد
.سبب‌سازی‌می‌کنید
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آینه‌زیرِ‌بغل‌زن،‌چو‌ببینی‌زشتی
ورنه‌بدنام‌کُنی‌آینه‌را،‌ای‌مولا

۱۶۹مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

:آینه‌زیرِ‌بغل‌زن،‌چو‌ببینی‌زشتی
یرادهای‌تو‌به‌او‌نگو‌که‌آینۀ‌من‌عیب‌‌و‌ا.‌اگر‌شخصی‌با‌خاصیت‌های‌من‌ذهنی‌پیش‌تو‌آمد،‌آینه‌ات‌را‌پنهان‌کن

.می‌دهدرا‌این‌گونه‌نشان‌

:ورنه‌بدنام‌کُنی‌آینه‌را،‌ای‌مولا
ا‌در‌آن‌اگر‌آینه‌را‌نشان‌بدهی‌و‌مردم‌قیافۀ‌من‌ذهنی‌شان‌ر.‌ای‌بزرگوار،‌دراین‌صورت‌آینه‌را‌بدنام‌خواهی‌کرد

،‌ایراد‌هم‌وارد‌گاه‌ممکن‌است‌تو‌با‌کمال‌خوش‌نیتی‌ایراد‌یک‌نفر‌را‌به‌او‌بگویی.‌ببینند،‌خوششان‌نخواهد‌آمد
.است‌اما‌آن‌شخص‌دشمن‌تو‌می‌شود
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:نکته
ا‌تاب‌و‌شاید‌یکی‌از‌بهترین‌راه‌ها‌خواندن‌مولاناست‌که‌به‌تدریج‌ایرادهای‌ما‌را‌طوری‌به‌ما‌نشان‌می‌دهد‌که‌م

اگر‌کسی‌آینه‌ای‌را‌به‌دست‌ما‌بدهد‌که‌ما‌ناگهان‌انواع‌درد،‌عیب‌و‌.‌تحمل‌پذیرش‌این‌ایرادها‌را‌داریم
یجه‌به‌انکار‌همانیدگی‌‌را‌در‌خود‌ببینیم،‌از‌خودمان‌وحشت‌خواهیم‌کرد،‌خودمان‌را‌نمی‌توانیم‌تحمل‌کنیم‌و‌درنت

.می‌آوریمو‌فرار‌رو‌
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تا‌که‌هشیاری‌و‌باخویش،‌مُدارا‌می‌کُن
چونکه‌سرمست‌شدی،‌هرچه‌که‌بادا،‌بادا

۱۶۹مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

:تا‌که‌هشیاری‌و‌باخویش،‌مُدارا‌می‌کُن
ده‌با‌هم‌به‌عنوان‌فضای‌گشوده‌ش.‌تا‌زمانی‌که‌هشیار‌به‌من‌ذهنی‌و‌با‌آن‌همراه‌هستی،‌خیلی‌مراقب‌باش

.من‌ذهنی‌خودت‌مدارا‌کن‌و‌هم‌مواظب‌من‌های‌ذهنی‌اطرافت‌باش

:چونکه‌سرمست‌شدی،‌هرچه‌که‌بادا،‌بادا
همیشه‌وقتی‌فضای‌درونت‌باز‌باز‌شد،‌هیچ‌‌همانیدگی‌ای‌در‌مرکزت‌نماند‌و‌به‌حضور‌زنده‌و‌سرمست‌شدی،

دراین‌صورت‌چون‌خود‌زندگی.‌حالت‌خوب‌است،‌همیشه‌خلاق‌هستی‌و‌فکرها‌و‌راه‌‌حل‌های‌بِکر‌در‌سر‌داری
نگی‌وقتی‌خود‌زندگی‌توازن‌و‌هماه.‌کار‌می‌کند‌هر‌کاری‌که‌می‌خواهی‌بکن‌و‌هر‌اتفاقی‌که‌می‌خواهد‌بیفتد

.به‌وجود‌می‌آورد،‌این‌برکت‌و‌این‌انرژی‌دیگر‌خطرناک‌نیست
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ساغری‌چند‌بخور‌از‌کفِ‌ساقیِِّ‌وصال
چونکه‌بر‌کار‌شدی،‌برجِه‌و‌در‌رقص‌در‌آ

۱۶۹مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

.همان‌زندگی‌است«‌ساقیِّ‌وصال»
:ساغری‌چند‌بخور‌از‌کفِ‌ساقیِِّ‌وصال

.هر‌لحظه‌و‌پی‌درپی‌فضا‌را‌باز‌کن‌و‌هربار‌از‌دست‌خداوند‌و‌آن‌فضای‌گشوده‌شده‌شراب‌رحمت‌بنوش

:چونکه‌بر‌کار‌شدی،‌برجِه‌و‌در‌رقص‌در‌آ
د‌در‌اکنون‌که‌کارافزایی‌در‌ذهن‌را‌رها‌کردی‌و‌در‌هر‌فکر‌و‌عملت‌خرد‌زندگی‌می‌ریزد‌و‌خلاقیت‌و‌صُنع‌خداون

.بگذار‌زندگی‌تو‌را‌به‌رقص‌درآورد.‌کار‌است،‌بلند‌شو،‌مشغول‌کار‌و‌مشغول‌بیان‌خودت‌شو
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گردِ‌آن‌نقطه‌چو‌پرگار‌همی‌زن‌چرخی
این‌چُنین‌چرخ،‌فریضه‌ست‌چُنین‌دایره‌را

۱۶۹شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

امرِ‌واجب:‌فریضه-

.همین‌نقطۀ‌عدم‌و‌فضای‌گشوده‌شده‌است«‌نقطه»
:گردِ‌آن‌نقطه‌چو‌پرگار‌همی‌زن‌چرخی

.مرتب‌حول‌مرکز‌عدم‌و‌فضای‌گشوده‌شده‌مانند‌شاخۀ‌متحرک‌پرگار‌شروع‌به‌چرخیدن‌کن

:این‌چُنین‌چرخ،‌فریضه‌ست‌چُنین‌دایره‌را
.چنین‌چرخیدنی‌حول‌این‌دایرۀ‌عدم،‌واجب‌و‌ضروری‌است
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:نکته
.‌ودشما‌یک‌نقطه‌یا‌یک‌محور‌همانیدگی‌را‌می‌گیرید‌و‌حول‌آن‌‌می‌چرخید،‌برای‌همین‌حالتان‌خراب‌می‌ش

‌تان‌اگر‌شما‌خود‌زندگی‌را‌نقطه‌و‌مرکز‌دایره.‌همانیدگی‌ها‌چیزهای‌متحرک‌‌و‌آفل‌‌هستند‌و‌از‌بین‌می‌روند
یرونی‌وضع‌ب.‌بگذارید‌کم‌کم‌خواهید‌دید‌که‌این‌دایره‌هم‌به‌لحاظ‌مادی‌و‌هم‌به‌لحاظ‌معنوی‌وسیع‌تر‌می‌شود

.می‌شودشما‌درست‌تر‌و‌وضع‌درونی‌تان‌هم‌بازتر‌
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بازگو‌آنچه‌بگفتی‌که‌فراموشم‌شد
سَلَِّمَ‌اللهُ‌عَلَیْک،‌ای‌مَه‌و‌مَه‌پارۀ‌ما

۱۶۹مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-
.خدا‌بر‌تو‌درود‌فرستاد.‌سلام‌خدا‌بر‌تو‌باد:‌سَلَِّمَ‌اللهُ‌عَلَیْک-

زیباروکنایه‌از‌:‌مَه‌پاره-
.ور‌استدرحقیقت‌به‌معنای‌سلام‌و‌درود‌فرستادن‌بر‌جنس‌اصلی‌مان‌و‌بر‌هشیاری‌حض«‌سَلَِّمَ‌اللهُ‌عَلَیْک»

:بازگو‌آنچه‌بگفتی‌که‌فراموشم‌شد
می‌خواهم‌.‌ای‌خداوند،‌دوباره‌بگو‌آن‌چه‌را‌که‌در‌روز‌الست‌به‌من‌گفتی‌و‌من‌اکنون‌آن‌را‌فراموش‌کرده‌ام

.دوباره‌آن‌پیمان‌را‌به‌یادم‌بیاوری
:سَلَِّمَ‌اللهُ‌عَلَیْک،‌ای‌مَه‌و‌مَه‌پارۀ‌ما

درود‌من‌بر‌تو‌ای‌هشیاری،‌ای‌مه‌و‌مه‌پارۀ‌ما،‌من‌به‌عنوان‌امتداد‌خداوند،‌الست‌و‌ذات‌اصلی‌ام،‌دوباره‌حس
.کردم‌در‌این‌لحظه‌از‌جنس‌تو‌هستم‌و‌جنسیت‌تو‌را‌در‌خودم‌تثبیت‌کردم
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:نکته
عنوان‌امتداد‌او‌عاشق‌اصل‌خودمان‌هستیم،‌نه‌عاشق‌همان‌طور‌که‌خداوند‌عاشق‌خودش‌در‌ماست،‌ما‌هم‌به

.چیزهای‌ذهنی

(۱۷۲،‌آیۀ‌(۷)قرآن‌کریم،‌سورۀ‌اعراف‌)
ن‌تَقُولُوا‌أَشَهِدْنَابَلَىقَالُوابِرَبِّکُمْأَلَسْتُأَنفُسِهِمْ‌عَلَىوَأَشْهَدَهُمْوَإِذْ‌أَخَذَ‌رَبُّکَ‌مِن‌بَنِی‌آدَمَ‌مِن‌ظُهُورِهِمْ‌ذُرِّیَّتَهُمْ‌»

«.غَافِلِینَهَذَاعَنْیَوْمَ‌الْقِیَامَۀِ‌إِنَّا‌کُنَّا‌

آیا‌من‌:‌و‌آنان‌را‌بر‌خودشان‌گواه‌گرفت‌و‌پرسید.‌و‌پروردگار‌تو‌از‌پشت‌بنى‌آدم‌فرزندانشان‌را‌بیرون‌آورد»
ى‌خبر‌نگویید‌که‌ما‌از‌آن‌ب[‌این‌لحظه]تا‌در‌روز‌قیامت‌.‌آرى،‌گواهى‌مى‌دهیم:‌پروردگارتان‌نیستم؟‌گفتند

«.بودیم
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سَلَِّمَ‌اللهُ‌عَلَیْک،‌ای‌همه‌ایِّامِ‌تو‌خوش
الْـمَوْتییُحْیِیسَلَِّمَ‌اللهُ‌عَلَیْک،‌ای‌دَمِ‌

۱۶۹شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

.زنده‌می‌کند‌مردگان‌را،‌برگرفته‌از‌آیاتِ‌قرآن‌کریم:‌الْـمَوْتییُحْیِی-

:سَلَِّمَ‌اللهُ‌عَلَیْک،‌ای‌همه‌ایِّامِ‌تو‌خوش
وان‌اگر‌ما‌خودمان‌را‌به‌عن.‌]ای‌هشیاری‌حضور‌که‌این‌لحظۀ‌من‌از‌تو‌خوش‌می‌شود«‌سلام‌و‌درود‌خدا‌بر‌تو»

.[می‌شودزندگی‌شناسایی‌کنیم،‌همۀ‌لحظاتمان‌خوش‌

:الْـمَوْتییُحْیِیسَلَِّمَ‌اللهُ‌عَلَیْک،‌ای‌دَمِ‌
.ای‌دم‌زنده‌کنندۀ‌زندگی‌که‌مردۀ‌من‌ذهنی‌مرا‌زنده‌می‌کنی«‌سلام‌و‌درود‌خدا‌بر‌تو»
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:نکته
فاقاتی‌که‌در‌لازم‌نیست‌که‌آیندۀ‌شما‌به‌وسیلۀ‌من‌ذهنی‌تان‌تعیین‌شود‌و‌ات.‌شما‌شاهد‌و‌گواه‌خودتان‌هستید

پندار‌خود‌را‌این‌لحظه‌می‌توانید‌پردۀ.‌این‌لحظه‌روز‌قیامت‌شماست.‌آینده‌خواهد‌افتاد‌امتداد‌گذشتۀ‌تان‌باشد
قرار‌می‌کنید‌درحالی‌که‌لحظه‌به‌لحظه‌ا.‌بدَرید‌و‌دمِ‌زنده‌کنندۀ‌زندگی،‌دمِ‌خداوند‌با‌فضاگشایی،‌شما‌را‌زنده‌کند

.که‌از‌جنس‌او‌هستید

(۶،‌آیۀ‌(۲۲)قرآن‌کریم،‌سورۀ‌حج‌)
«.کُلِّ‌شَیْءٍ‌قَدِیرٌعَلَىوَأَنَّهُالْمَوْتَییُحْیِیبِأنََّ‌اللَّهَ‌هُوَ‌الْحَقُّ‌وَأَنَّهُ‌ذَلِکَ»

رون‌یعنی‌از‌من‌ذهنی‌می‌خواهد‌شما‌را‌بی]و‌این‌ها‌دلیل‌بر‌آن‌است‌که‌خدا‌حق‌است،‌مردگان‌را‌زنده‌مى‌سازد‌»
«.و‌بر‌هر‌کارى‌تواناست[‌بیاورد
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(۹،‌آیۀ‌(۴۲)شوری‌سورۀقرآن‌کریم،‌)

«.کُلِّ‌شَیْءٍ‌قَدِیرٌعَلَىوَهُوَالْمَوْتَىیُحْیِیفَاللَّهُ‌هُوَ‌الْوَلِیُّ‌وَهُوَ‌أَوْلِیَاءَأَمِ‌اتَّخَذُوا‌مِن‌دُونِهِ‌»

که‌بر‌هر‌و‌اوست‌که‌مردگان‌را‌زنده‌مى‌کند،‌و‌اوست.‌آیا‌جز‌خدا‌را‌به‌دوستى‌گرفتند؟‌دوست‌حقیقى‌خداست»
«.کارى‌تواناست
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چشمِ‌بَد‌دور‌از‌آن‌رو‌که‌چو‌بِرْبود‌دلی
هیچ‌سودش‌نکند‌چاره‌و‌لاحَوْلَ‌وَ‌لا

۱۶۹شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

ر‌معمولاً‌این‌ذک.‌نیست‌مگر‌به‌ارادۀ‌خداوند(‌یا‌جنبشی)هیچ‌نیرو‌و‌قدرت‌:‌لاحَوْلَ‌وَ‌لاقُوَِّۀَ‌اِلِّا‌بالله:‌لاحَوْلَ‌وَ‌لا-
.می‌شوددر‌مقام‌بیم‌و‌هراس‌و‌حیرت‌گفته‌
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:چشمِ‌بَد‌دور‌از‌آن‌رو‌که‌چو‌بِرْبود‌دلی
هنی‌چشم‌‌بد‌و‌شوم‌من‌ذهنی‌از‌روی‌زندگی‌دور‌باد،‌یعنی‌باید‌مواظب‌بود‌تا‌به‌سبب‌سازی‌نرویم‌و‌من‌ذ

ریق‌من‌های‌ذهنی‌از‌ط.‌نباشیم‌که‌دراین‌صورت‌موردِ‌اصابت‌گلوله‌های‌من‌های‌ذهنی‌دیگر‌قرار‌خواهیم‌گرفت
.وداگر‌ما‌به‌عنوان‌من‌ذهنی‌بالا‌نیاییم،‌از‌شرِّ‌آن‌ها‌در‌امان‌خواهیم‌ب.‌من‌ذهنی‌خودمان‌به‌ما‌لطمه‌می‌زنند

:هیچ‌سودش‌نکند‌چاره‌و‌لاحَوْلَ‌وَ‌لا
ق‌ذات‌وقتی‌روی‌زیبای‌حضور‌و‌خداوند‌دل‌کسی‌را‌می‌دزدد،‌وقتی‌او‌به‌اندازۀ‌کافی‌فضاگشایی‌کرده‌و‌عاش

رای‌این‌ب«‌لاحَولَ‌وَ‌لا».‌بگوید«‌لاحَولَ‌وَ‌لا»خودش‌شد،‌دیگر‌لازم‌نیست‌از‌تأثیر‌من‌های‌ذهنی‌دیگر‌بترسد‌و‌
آمده‌که‌مردم‌به‌خود‌تلقین‌کنند‌که‌هیچ‌نیرویی‌غیر‌از‌نیروی‌خداوند‌در‌جهان‌وجود‌ندارد‌ولی‌چون‌

.فضاگشایی‌نمی‌کنند،‌فقط‌با‌لاحَوْل‌گفتن‌ترس‌ایجاد‌می‌کنند
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ما‌به‌دریوزۀ‌حُسنِ‌تو‌ز‌دور‌آمده‌ایم
ماه‌را‌از‌رخِ‌پُرنور‌بُوَد‌جود‌و‌سخا

۱۶۹شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

گدایی:‌دریوزه-
بخشش‌و‌کَرَم:‌جود‌و‌سخا-

:ما‌به‌دریوزۀ‌حُسنِ‌تو‌ز‌دور‌آمده‌ایم
راه‌ای‌خداوند،‌ما‌برای‌گدایی‌حُسن‌تو‌با‌فضای‌گشوده‌شده‌و‌مرکز‌عدم،‌از‌زمانی‌که‌از‌تو‌جدا‌شده‌ایم‌و‌از

ید‌اکنون‌ما‌فهمیده‌ایم‌که‌با.‌بشر‌هزاران‌سال‌است‌که‌گدای‌جهان‌است‌و‌در‌ذهن‌درجا‌می‌زند.‌]دور‌آمده‌ایم
.[از‌درِ‌زندگی‌گدایی‌کنیم‌و‌از‌فضای‌گشوده‌شده‌غذا‌بگیریم

:ماه‌را‌از‌رخِ‌پُرنور‌بُوَد‌جود‌و‌سخا
.اگر‌خداوند‌به‌یک‌ماه‌یا‌مه‌پاره‌ای‌نور‌می‌دهد،‌از‌روی‌بخشش‌و‌کرم‌خود‌این‌کار‌را‌می‌کند
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ماه‌بشْنود‌دعایِ‌من‌و‌کف‌ها‌برداشت
مرا‌نیز،‌مَها:‌پیشِ‌ماهِ‌تو‌و‌می‌گفت

۱۶۹مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

.آسمان‌نماد‌هر‌انسانی‌ست‌که‌خودش‌را‌به‌لحاظ‌من‌ذهنی‌زیبا‌می‌داند«‌ماه»
:ماه‌بشْنود‌دعایِ‌من‌و‌کف‌ها‌برداشت

بب‌خداوندا،‌ماه‌آسمان‌دعای‌من‌را‌شنید‌و‌چون‌دعای‌من‌با‌فضاگشایی‌و‌عدم‌صورت‌گرفت،‌ارتعاش‌آن‌س
.شد‌که‌او‌نیز‌دست‌هایش‌را‌به‌سوی‌آسمان‌تو‌باز‌کند

:مرا‌نیز،‌مَها:‌پیشِ‌ماهِ‌تو‌و‌می‌گفت
«.از‌آن‌نور‌و‌دم‌زنده‌کنندۀ‌خودت‌به‌من‌هم‌عطا‌کن»:‌به‌رخ‌پر‌نور‌ماه‌تو‌گفت



Parvizshahbazi.com گنج‌حضور

خانم‌سمانه ۱۴۳۶قسمت‌ - پیغام‌‌عشق

مَه‌و‌خورشید‌و‌فلک‌ها‌و‌معانیِّ‌و‌عقول
سویِ‌ما‌محتشمان‌اند‌و‌به‌سویِ‌تو‌گدا

۱۶۹مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

ف،‌معانی‌ماه،‌خورشید،‌منظومه‌های‌مختل[‌ما‌در‌من‌ذهنی‌آن‌قدر‌در‌سطح‌پایینی‌هستیم‌و‌عقلمان‌کم‌شده‌که]
ت‌به‌ما‌وجودی‌و‌عقل‌ها‌و‌به‌طور‌کلی‌هر‌چیزی‌که‌هشیاری‌دارد‌و‌می‌تواند‌در‌این‌کائنات‌تشخیص‌بدهد،‌نسب

تند‌انسان‌ها‌که‌اشرف‌مخلوقات‌هستیم‌ولی‌خودمان‌را‌در‌من‌ذهنی‌خوار‌و‌ذلیل‌کرده‌ایم،‌محتشم‌و‌بزرگ‌هس
.اما‌نسبت‌به‌آن‌انسانی‌که‌به‌زندگی‌زنده‌شده‌یا‌خداوند‌گدا‌هستند

:نکته
و‌دعوا‌درست‌است‌که‌ما‌انسان‌ها‌می‌گوییم‌خر‌نمی‌فهمد‌اما‌خر‌خیلی‌بهتر‌از‌انسان‌می‌فهمد،‌زیرا‌خر‌جنگ

مستقیماً‌عقل‌خر‌چون‌به‌زندگی.‌راه‌نمی‌اندازد‌و‌خر‌دیگری‌را‌کتک‌نمی‌زند،‌پس‌او‌نسبت‌به‌ما‌محتشم‌است
.ما‌از‌زندگی‌جدا‌شده‌ایم.‌مربوط‌است‌بهتر‌از‌عقل‌ماست
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«خموش»:‌غیرتت‌لب‌بِگَزید‌و‌به‌دلم‌گفت
دلِ‌من‌تن‌زد‌و‌بنْشست‌و‌بیفکند‌لِوا

۱۶۹شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

اظهار‌غضب،‌دعوت‌کردن‌به‌سکوت:‌لب‌گزیدن-
خاموش‌شدن:‌تن‌زدن-
.کنایه‌از‌تسلیم‌شدن‌و‌سازگاری‌کردن‌است«‌افکندنِ‌لِوا».‌مخفِّفِ‌لِواء‌به‌معنی‌پرچم،‌بیرق:‌لِوا-

د‌با‌یعنی‌این‌که‌هر‌کسی‌که‌در‌سبب‌سازی‌ذهن‌است‌و‌من‌ذهنی‌را‌بالا‌می‌آورد،‌نمی‌توان«‌غیرت‌زندگی»
.این‌قانون‌غیرت‌اوست.‌زندگی‌من‌ذهنی‌را‌به‌درگاه‌خودش‌راه‌نمی‌دهد.‌خداوند‌یکی‌شود
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:«خموش»:‌غیرتت‌لب‌بِگَزید‌و‌به‌دلم‌گفت
کلید‌.‌بپرای‌خداوند،‌غیرت‌تو،‌لب‌بگزید‌یعنی‌به‌آرامی‌به‌من‌گفت‌ذهن‌را‌ساکت‌کن‌و‌از‌سبب‌سازی‌بیرون

.است«‌خموشی»این‌کار‌در‌

:دلِ‌من‌تن‌زد‌و‌بنْشست‌و‌بیفکند‌لِوا
.م‌شدمپرچم‌خود‌را‌افکندم‌و‌تسلی.‌ذهن‌و‌مرکز‌همانیدۀ‌من‌ساکت‌شد،‌نشستم‌و‌من‌ذهنی‌ام‌‌را‌صفر‌کردم

:با‌تشکر
کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

سمانه:‌گوینده



با‌سپاس‌از‌بینندگان‌گنج‌حضور‌بابت‌ارسال‌پیغام‌های‌معنوی‌خود
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